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    ۲۴ صفحه

شده ، و همين الان نيز در حـال اجـرائـی              
اين برنامه بيش از آن کـه بـه       .  شدن است 

نيازهای مردم عراق ربطی داشته باشد، به        
نيازهای سياست منطقه ای و نيز جـهـانـی          

 . آمريکا گره خورده است
جرج بوش هر چند هنوز وارد مرحله جـنـگ          
در عراق نشده است ، اما با کمک طبـل ايـن             
جنگ حداقل در خود آمريکا پيروزی مهـمـی     
در انتخابات مياندوره ای نصيب حزب خـود        
کرده و مو قعيت کابينه جنگی خود را تثبيت         

و اگر امکان عمل پيدا کـنـد، بـا      .   نموده است 
 . تسخير خود عراق اين مسير را ادامه خواهد داد

اما مساله اساسی که برای کشور ما و آينده         
منطقه از اهميت برخوردار است، شرائط بعد       

بحران عراق روند خاص خود . از عراق است
تحولات در عراق مسلـمـا   . را پيدا کرده است 

تاثير مستقيم در شرائط کشور ما خـواهـد           
گذاشت و قبل از همه فشـار آمـريـکـا بـه                
حکومت اسلامی برای پذيرش هر چه خـفـت        
بارتر شرائط ديکته شده ، افزايـش خـواهـد          

دولت آمريکا مسلما در حمله به عراق با        .   داد
مقاومتی از سوی حکومت اسلامی يا حـتـی         

امـا  .   مخالفت جدی آن مواجه نخـواهـد شـد       
مشکل آمريکا با  مخالفت آن با جنگ آمريکا         
عليه عراق نيست، بلکه پشـتـيـبـانـی آن از              
جريانات پان اسلاميست در لبنان و فلسطين       
از يک سو، و تبديل شدن به عامل بی ثباتـی           
سياسی در منطقه با تـوجـه بـه اهـمـيـت                
استراتژيک ايران در جغرافيای خاورميانه از      

از اين نظر هم عـمـلـيـات          .   سوی ديگر است  
آمريکا در عراق مقدمـه ای بـر تـحـمـيـل                
تغييرات دلخواه خود در حاکميت سـيـاسـی         

دولت های آمريکا قبـل از     .   ايران خواهد بود  
جرج بوش ، همواره با ديپلماسی پنهـان بـه           
دنبال آن بودند که تغييرات دلخواه خـود را          
از طريق ايجاد رابطه با حکومت اسلامـی و          

دولـت  .   حداقل جناح هائی از آن دنبال کنـنـد        
کلينتون در دوره دوم رياست جمهوری اش       
حتی پای ايجاد مناسبات با اصلاح طـلـبـان           
حکومتی و پشتيبانی از خاتمی هم بر آمد و          
به نقد سياست های گذشته آمريکا در ايـران      

اين چراغ سبز ها هـيـچـکـدام       .   هم دست زد  
مورد استقبال قرارنگرفت و در جدال هـای         

اما حداقل بعـد از    .   درونی حکومت گم گشت   

سقوط طالبان جديـت شـرائـط را هـمـه               
حکومتيان دريافته اند و هر کدام به شـيـوه          
خود اگر نه در ظاهر امر، در تـلاش هـای             
پنهان خود به دنبال راه هائی در گـريـز از            
درگيری مستقيم با آمريکا هستند که اکنون       
ديگر در تمام  کشورهای همسايـه مـا يـا             
مستقر است و يا مثل عراق نقشه استـقـرار        

هدف اين تلاش ها مسلما قبل از آن          .   دارد
که حفظ منافع ملی کشور باشد، مـتـوجـه           
گرفتن تضمين از ايالات مـتـحـده در بـه              
رسميت شناختن نظام اسلامی به هر قيمتی       
و در واقع نجات گليم اين حکومت حتی بـه      
بهای از دست رفتن منافع ملی کشور نـيـز        

 . هست
اما در دراز مدت اين حکومت نه مـطـلـوب            
آمريکاست و نه خود حـکـومـت بـخـاطـر             
ماهيتش از چنان انعطافی برخوردار اسـت        
که بدون شکاف درونی به راحتی بـه ايـن           
مطلوب نزديک شود و نه اين که خمينی ای          
در حکومت وجـود دارد کـه زهـر ايـن                
مطلوبيت را سرکشد و با اتوريته خود دهن        

آمريکا ديگر حـداقـل از        .   مخالفين را ببندد  
زمانی که آ تجربه افغانستان را پشت سـر          
گذاشته و تجربه طالبان و سپـس درگـيـر           
شدن با دست پرورده های سازمـان هـای         
امنيتی خود در هيات القاعده و بن لادن را        
از سر گذرانده، برخلاف دوران جنگ سرد،       
نطام بنيادگرای اسلامی را ديگر نه مطلـوب        
که در دراز مدت خطری برای منافع خـود          
در خاورميانه تلقی می کند، از اين رو نـيـز           
در دکترين جديد آمريکا نه تنها  جمـهـوری     
اسلامی ايران، حکومت عربستان سـعـودی       
نيز عوامل بی ثباتی و صدور بنيـادگـرائـی          

تاکيـد  .   محسوب شده و غير مطلوب هستند     
آمريکا بر حق انتخاب مـردم در ايـران و           
متهم کردن آشکار جمهوری اسـلامـی بـه          
نقض حقوق مردم و يا آرزوی سرنگـونـی         
اين حکومت از سوی وزير دفاع آمـريـکـا           
اتفاقی نيستند، بلکه نشانـدهـنـده تـغـيـيـر             
سياست آمريکا در مورد حکومت اسـلامـی    
بطور مشخص و حکومت های نـظـيـر آن           

 . بالعموم هست
قطعا امريکا نه در انديشـه اشـغـال ايـران          

کاری که در مورد عراق حتی تـدارک  .   است
هم ديده شده است و نه بی تفاوت نسـبـت           

بـر عـکـس در        .   به تحولات در ايران است    
تلاش ايجاد کانال های تاثـيـر گـذاری در            

در اين هم شـکـی   . تحولات آتی ايران است 
نيست که ايالات متحده مثل مورد عراق در      
ايران هم به دنبال منافع دراز مدت خويـش   
است و منافع مردم ايران در استراتژی آن        

 . کم ترين جايگاهی را نيز ندارد
در چنين شرائطی همه نيرو های سياسـی         
ايران فارغ از خاستگاه ها و ديدگاه هـا و            
برنامه عمل خود بايد حول مـنـافـع مـلـی             
مردم ايران به توافقاتی جدی رسيده و بـا     
تلاش در ايجاد يک وفاق ملی، راه هر گونه         
مداخله سلطه گرانه در تحولات آتی ايـران        

در هر گـونـه تـحـرکـی در            . را سد نمايند  
ارتباط با تحولات آينده ايران بايد بر ايـن          
اصل تخطی ناپـذيـر تـاکـيـد گـردد کـه                
سرنوشت آينده ايران بايد به دست مـردم        
ايران و از طريق انتخاب آزادانـه آن هـا             
تعيين شود و همـه کـوشـش هـا بـايـد                
مصروف ايجاد شرئط برای چنين امـکـان        
. تصميم گيری آزادانه برای مـردم بـاشـد         

تاکنون جمهوری اسلامی ، ايـران را بـه            
ملک طلق خود تبديل کرده، با ممـنـوعـيـت        
احزاب مخالف ، پايمال کـردن حـقـوق و            
آزادی های مردم و با فيلتر گذاشـتـن بـر            
انتخاب مردم عملا عرصه انتخاب و حوزه       
تاثير رای و نظـر مـردم را مـحـدود و                

بايد بـا خـواسـت       .   محدودتر ساخته است  
ازادی انتخاب مردم و بر چـيـدن بسـاط            
سانسور و سرکوب و اختناق به مصـاف         
با مخاطراتی رفت که در کمين منافع مـلـی          
مردم ايران نشسته است و با تلاش بـرای         
ايجاد يک اراده ملی راه هر گونه مـداخلـه           
سلطه گرانه خارجی در شـکـل دادن بـه             
. چشم انداز های آتی کشور را سد نـمـود         

فردای بعد از عراق از همين امروز شـروع         
شده است و همين امروز نـيـز بـايـد در              
انديشه تدارک برای چنين فردائی برآمد که    
فردا دير خواهد بود و بيم آن می رود کـه           
ديگران خواسته های خود را به مـلـت مـا       

مسلما سران کوته بين و فاسد      .   ديکته کنند 
جمهوری اسلامی از پذيرفتن چنين ذلـتـی        
برای حفظ حکومت سـيـاه شـان ابـائـی             

 . نخواهند داشت
در اين برهه حساس تاريخی ملـت ايـران          
برای حفظ و تامين مـنـافـع مـلـی خـود،               
نيازمند يک اراده قدرتمند و واحـد مـلـی            

 .است


